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  ضابررسی تطبیقی آیات صفاتی خداوند از دیدگاه علامه طباطبایی و رشیدر
  

   1اشرف کرمیعلی
  

  چکیده 
آیات صفاتی، از آیات متشابهی که از یک طرف با صفات خبري خدا ـ که یک بحث اختلافـی اسـت ـ    

  سـاز  ایـن بحـث زمینـه   .باشدو از طرف دیگر، با آیات متشابه ـ که براي فهم بشر سنگین است ـ مرتبط می  
که دین اسلام، دیـن وحـدت    با توجه به این. استهاي مختلف در میان مسلمانان گردیدهوجود آمدن فرقه به

است بنابراین ضرورت دارد که این مسئله بررسی گردد؛ از این رو در این مقاله کنکاش و تطبیق نظـرات دو        
   .شودپرداخته می)  طباطبایی و رشیدرضاعلامه(سنت مفسر بزرگ از شیعه و اهل

  : دربارة این آیات دو شیوة کلی وجود دارد
   با تأکید بر اثبات صفات خبري موجود در این آیات براي خداوند؛ )سلف(مثبتین  ـ1 
  . با تکیه بر تنزیه خداوند از این صفات)خلف( مؤولین ـ2 

توان به این نتیجه رسـید کـه اعتقـاد بـه تجـسیم خداونـد مـورد        با تطبیق آیات صفات در دو تفسیر می 
یدرضا با اعتماد بر فهم اکثر اصحاب و باور بـه عـدم تحریـف        باشد، گرچه رش  کدام از آنها نمی   پذیرش هیچ 

 �این آیات، روش اثبات مقبول از نوع تفویض را پذیرفته است و در تفسیر المیزان با پیروي از اهل بیت       
و گرفتن اصل معنا با حذف لوازم، روش اثبات مقبول از نوع ظهور تصدیقی اخذ شده اسـت، امـا بـه دلیـل           

اي و مجازي در تمام آیـات در  کارگیري معناي کنایهبان آنها در اصول و مبانی، شاهد به      عقیده بودن صاح  هم
   .باشیمالمیزان و در اکثر آیات در المنار می

   .طباطبایی، رشیدرضا، تفسیر المیزان، تفسیر المنار، آیات صفات: واژگان کلیدي
  

  مقدمه
  آیات صفات 

  تـرین مباحـث در میـان دانـشمندان مـسلمان           دامنـه تـرین و پر   بحث صفات خداوند یکی از دیرینـه      
هاي متفاوتی انجامیده اسـت کـه تـا حـد تکفیـر           گیري فرقه ویژه متکلمان بوده و این مبحث به شکل       به

                                                
  . ـ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه1
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شـمار  تـرین مباحـث بـه    در این میان، مبحث آیات صفات شاید یکی از پراهمیـت       .انددیگر پیش رفته  هم
 .یابـد گردد و از سویی با تأویل و تفویض ارتبـاط مـی   یت قرآن برم  رو که از یک سو به متشابها      آید از آن  

   .)66ش، ص1385صابري، (
  

  تعریف آیات صفات از جهت خبري بودن برخی صفات خداوند 
ــد مــی  ــري آن دســته از صــفات خداون ــا مقــصود از صــفات خب ــرآن و حــدیث از آنه  باشــد کــه ق

وجـه و یـد و عـین کـه در قـرآن آمـده یـا مثـل         دهند و هرگز عقل به آن راهی ندارد، مانند می گزارش
نزول از عرش به آسمان که در روایـات آمـده اسـت، ولـی صـفات غیرخبـري بـه آن دسـته از صـفات                          

 تـوان بـا عقـل هـم ایـن صـفات را بـراي       بر منبع قرآن و احادیث مـی  شود که علاوه    خداوند اطلاق می  
 بـا تقـدیس پروردگـار بـا مخلوقـات      ...و علم وذات خداوند اثبات نمود، زیرا وجود این صفات مثل قدرت   

   .منافاتی ندارد
توان تفاوت آنها را چنین بیان نمود کـه صـفات خبـري صـفاتی اسـت کـه مـوهم        به بیان دیگر، می 

  باشـد و اگـر از آنهـا در قـرآن و حـدیث ذکـري بـه میـان            تجسیم خداوند و تشبیه او به مخلوقـات مـی         
 آنها را براي خداوند نداشـت و تنهـا راه آگـاهی از ایـن صـفات،          آمد عقول بشري هرگز جرأت اثبات     نمی

باشد، اما صـفات غیرخبـري صـفاتی را گوینـد کـه مـوهم تجـسیم        منقولات، اعم از آیات و احادیث، می      
   .باشدخداوند و تشبیه او به مخلوقات نمی

 چـه مـورد بررسـی اسـت صـفات خبـري اسـت کـه از دیـدگاه         در مورد ایـن دو دسـته صـفات، آن    
الـصفات یـا   دانشمندان علم کلام و علوم قرآنی از این دسته صفات که در قرآن آمده، با عنـوان متـشابه                  

   .اندآیات صفات نام برده
  

  تعریف آیات صفات از جهت محکم و متشابه 
 آیـد آیـات قـرآن بـه محکمـات     عمـران بـه دسـت مـی    گونه که از آیه صفت سوره مبارکه آل همان

 ايشود؛ محکم، چیزي اسـت کـه نـه از جهـت لفـظ و نـه از حیـث معنـا شـبهه            و متشابهات تقسیم می   
گونـه  آیـد کـه کـلام در افـاده معنـا، هـیچ       این ویژگی در یک کلام هنگامی پدید می  .در آن وارد نگردد   

 ق،1412اصـفهانی،  (ابهام و ایهامی نداشـته باشـد و بـه روشـنی تمـام بـر مقـصود خـویش دلالـت نمایـد             

   .)248ص 

~ 
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اش بـه چیـز دیگـر،    ت متشابه در قرآن کلامی است که به دلیل مشابهت لفظی یـا معنـوي          و اما آیا  
   .تفسیر آن مشکل گردیده است

بنابراین متشابه در اصطلاح قرآن، لفظـی اسـت کـه احتمـال چنـدین معنـا در آن وجـود دارد و بـه             
 آن وجـود دارد،  گونه که احتمال تأویـل صـحیح   گردد و همان  همین جهت در آن شک و شبهه ایجاد می        

رود و همین احتمال باعث شده است تـا منحرفـان درصـدد تأویـل آن           احتمال تأویل فاسد نیز در آن می      
   .)9، ص3ق، ج1396معرفت، (متناسب با اهداف خویش برآیند 

گونه که از ظاهر آنها پیداست، به دلیل وجود صـفات خبـري در آنهـا کـه                 آیات صفات خبري، همان   
یابی بـه تفـسیري درسـت    توان آنها را به ظاهر تفسیر نمود و براي دست      د است نمی  موهم تجسیم خداون  

 بنابراین یکی از اقسام متـشابه در قـرآن آیـاتی اسـت     .باشیماز آنها نیازمند ارجاع آنها به آیات محکم می  
ق باشد که تفسیر ظاهري آنها به دلیـل وجـود شـبهۀ تجـسیم در ح ـ         که دربردارنده صفاتی از خداوند می     

   .گرددالصفات یاد می از این آیات، به آیات صفات و یا متشابه.نمایدخداوند مشکل می
  

  متشابه بودن آیات صفات در تفسیر المنار و المیزان 
یکی از مطالب مهم این است که اثبات گردد آیات صفات، طبـق توضـیحاتی کـه گذشـت، از نگـاه          

صـورت تطبیـق و مقایـسۀ دو     اسـت، زیـرا در غیـر ایـن    صاحبان تفاسیر المنار و المیزان جزء متـشابهات     
   .معنا خواهد بودتفسیر در زمینۀ تفسیر آیات صفات بی

  
  متشابه بودن آیات صفات در المنار 

در المنار به صراحت به اصـطلاح آیـات صـفات طبـق تعریفـی کـه گذشـت اشـاره شـده و فـصل                     
نـی، در ادامـه بحـث دربـاره متـشابهات قـرآن،       اي به تبیین چگونگی تفسیر این نوع از آیات قرآ        جداگانه

   .اختصاص یافته است
و ) اثبـات (در ذیل فصل مربوط به آیات صفات، به دو شیوة تفسیر این آیـات، یعنـی مـذهب سـلف                

هـایی   و در جاهاي مختلفـی، مثـال  )173، ص   3ق، ج 1423رشیدرضا،  (اشاره شده است    ) تأویل(مذهب خلف   
یان شده، همگـی از ایـن حکایـت دارد کـه در ایـن تفـسیر اولاً آیـات               که براي تبیین دو روش مذکور ب      

صفات، به معناي آیاتی از قرآن است که صفات خبري در آنها به کار رفته است و ثانیـاً ایـن آیـات جـزء             
متشابهات است، زیرا اگر چنین نبود ذکر دو شیوة تفـسیري و ادعـاي برتـري یکـی بـر دیگـري، بـدون              

  : شودهایی از آن ذکر مینمونهمعنا بود، که در ذیل 
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باشـد، کـه مـوهم    چون رحمت و غـضب مـی  رشیدرضا دربارة آیات صفاتی که دربردارندة صفاتی هم 
سلف این آیـات را بـر اسـاس ظاهرشـان، همـراه      «: گویدداشتن انفعالات نفسانی براي خداوند است، می    
کننـد و   مخلوقات، براي خداونـد اثبـات مـی       چون انفعالات   با تنزیه خداوند از داشتن انفعالات نفسانی هم       

هـا،  چـون غـضب انـسان   خداوند داراي غضبی است که شایستۀ خود اوست و این غـضب هـم    : گویندمی
   .)174پیشین، ص (» واکنش نفسانی نیست

  چنــین در المنــار هنگــام بحــث دربــارة متـشابهات قــرآن و چگــونگی اعتقــاد بــه آنهــا، آیــاتی هـم 
ــد ــک« مانن بر ــاء ــفا و ج ا صــف ص ــک ــان(؛ و  و المْلَ ــته) فرم ــارت و فرش ــف پروردگ ــف در ص ــا ص   ه

توَى  « و )22/فجــر(» آیــدمـی    ؛ خــداي رحمــان کــه بـر عــرش اســتیلا یافتــه الـرَّحمنُ علَــى الْعــرشِْ اسـ
  گونـه آیـات کـه در آنهـا صـفات خبـري ماننـد       دهـد ایـن  شـود کـه نـشان مـی        ذکر مـی   )5/طه(» است

   .باشـد  براي خداوند به کـار رفتـه اسـت از دیـد رشیدرضـا جـزء متـشابهات مـی                ،»مجیء«و  » إستوي«
   .)166پیشین، ص(

  
  متشابه بودن آیات صفات در المیزان 

 نــشده، امــا ایــن دســته از آیــات، جــزءاي در المیــزان هرچنــد بــه اصــطلاح آیــات صــفات اشــاره
ــده  ــرار داده ش ــشابهات ق ــده   مت ــصریح گردی ــه ت ــن نکت ــه ای ــراحت ب ــه ص ــه،  و ب ــراي نمون  اســت؛ ب

 در بحــث پیرامــون محکــم و متــشابه، وقتــی علامــه راه رفــع تــشابه در متــشابهات را ارجــاع          
توَى    «آیه شریفۀ «: کندکند، این مثال را مطرح میمحکمات بیان می آنها به رشِْ اسـ ؛ الـرَّحمنُ علـَى الْعـ

  چـون معلـوم نیـست    آیـه متـشابه اسـت،   )5/طـه (» خداي رحمـان کـه بـر عـرش اسـتیلا یافتـه اسـت          
 شــنود درمنظــور از برقــرار شــدن خــدا بــر عــرش چیــست و شــنونده در اولــین لحظــه کــه آن را مــی 

 )11/شـوري (» ؛ چیـزي ماننـد او نیـست   ء لـَیس کمَِثْلـِهِ شـَی   «کند، ولی وقتـی بـه آیـۀ       معنایش تردید می  
 جـودات نیـست و  فهمـد کـه قـرار گـرفتن خداونـد ماننـد قـرار گـرفتن سـایر مو         کنـد، مـی  مراجعه مـی  

 برقرار شدن تسلط بر ملک و احاطه بر خلـق اسـت، نـه روي تخـت نشـستن،             » إستوي«منظور از کلمۀ    
ــبحان    ــزي از خــداي س ــین چی ــار موجــودات جــسمانی اســت، و چن ــه ک ــه دادن، ک ــر مکــانی تکی  و ب

  .»محال است
 )24/قیامـت (» گرنـد ن؛ بـه سـوي خـود مـی    إِلى ربها نـاظِرَةٌ «آیۀ شریفۀ   «: گویدوي در مثال دوم می    

کند که خدا هم ماننـد اجـسام دیـدنی اسـت        شنود، بلافاصله به ذهنش خطور می     وقتی شنونده آن را می    
یابند و اوسـت کـه دیـدگان    ها او را درنمی   ؛ چشم لا تُدرِکُه الأبَْصار و هو یدرِك الأبَْصار      «و وقتی به آیۀ     

~ 
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فهمد که منظـور از نظـر کـردن، تماشـا کـردن بـا       د آن وقت می کن مراجعه می  )103أنعام،  (» یابدرا درمی 
 پـس ذکـر ایـن دو آیـه بـه عنـوان مثـال بـراي                 )31، ص   3ش، ج 1374طباطبـایی،   (» چشم مـادي نیـست    
باشـد، بنـابراین مطابقـت دو    دهد که در المیزان آیات صـفات جـزء متـشابهات مـی         متشابهات، نشان می  

   .ح خواهد بودتفسیر در چگونگی تفسیر آیات صفات، صحی
  

  هاي کلی دربارة آیات صفات گیريجهت
 آیات صفات قرآن به لحاظ وجود صفات خبري در آنهـا کـه تفـسیر و معنـاي آنهـا بـه اخـتلاف در                       

 گـردد، کـه خـود موضـوعی بـسیار اختلافـی و پردامنـه اسـت، از                 نوع نگرش به متشابهات قرآن برمـی      
 هـایی متفـاوت  سـاز پیـدایش گـروه   سلامی بـوده و زمینـه  هاي اترین مسایل در تاریخ مناظرات فرقه     داغ

 در میان مسلمانان شده است، زیرا در ایـن آیـات، صـفاتی بـراي خداونـد ثابـت شـده اسـت کـه مفـاد                          
 تـوان دیـدگاه مـسلمانان را در    بـه طـور کلـی مـی    .ظاهري آنها مؤید تجسیم و تـشبیه پروردگـار اسـت     

ــه دو گــروه کلــی مثبتــین   ــا ایــن آیــات ب ــؤولین تقــسیم نمــودبرخــورد ب   در دیــدگاه اول، ظــاهر.و م
 وجـو شـود و معنـاي دیگـري بـراي آن جـست     صفات موجـود در ایـن آیـات بـراي خداونـد ثابـت مـی              

 گیـرد بلکـه ظـاهر ایـن آیـات بـه معنـاي       شود، اما در دیدگاه دوم، ظـاهر آیـات مـلاك قـرار نمـی        نمی
هـر یـک از   «: انـد باره گفتـه ی علما در اینگردد، گرچه برخمی شود و به اصطلاح تأویل    دیگري برده می  

این دو تفسیر را که انتخاب کنیم خالی از تأویل نیست گرچه این تأویـل در تفـسیر اول اجمـالی اسـت و      
 کـه  ...هاي وجـه و عـین و یـد و   باشد، زیرا معناي لغوي هر یک از واژه       طور تفصیلی می  در تفسیر دوم به   

  هـاي بـدن  ي معـروف صـورت و چـشم و دسـت و دیگـر انـدام      در این آیات به کار رفتـه همـان اعـضا      
بـوطی،  (» باشد، در حالی که هر یک از این اعـضا در دو شـیوه تفـسیري از خداونـد نفـی شـده اسـت        می

   .)153ش، ص 1383
  

  ) اکثریت سلف(مدرسه اثبات 
بـراي  طور که گفته شد، گروهی از مسلمانان در برخورد بـا ایـن دسـته از آیـات، ظـاهر آن را                 همان

شـود، امـا خـود مثبتـین در چگـونگی      کنند، که به عنوان مثبتین آیات صفات از آنها یاد می        خدا ثابت می  
 اثبـات مـردود؛ هـر دو    ـ ـ2 اثبـات مقبـول      ـ1: شونداخذ به ظواهر آیات و روایات به دو دسته تقسیم می          

ارگیري معنـایی غیـر از   گروه مدرسۀ اثبات در نادرست دانستن روش تأویل و اعمال رأي و نظر در به ک ـ            
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در قـرآن کـریم دربـارة صـفات خداونـد دو         «: گویـد خلدون می  ابن .معناي ظاهري آیات اتفاق نظر دارند     
  : دسته آیات وجود دارد

  آیاتی که بر تنزیه خداوند از صفات اجسام دلالت دارند؛ ) الف
ل را گرفتـه و دربـارة    اکثـر صـحابه و تـابعین دسـتۀ او    .آیاتی که ظاهر آنها موهم تشبیه اسـت     )  ب

اي به ظاهر آیـات متـشابه تمـسک کـرده     دستۀ دوم سکوت کرده و متعرض معناي آنها نشدند، ولی عده 
  .)464ـ463م، ص1956خلدون، ابن(» و گرفتار تشبیه شدند

  اي که ذکر آن بسیار مهم است ایـن اسـت کـه اکثریـت و جمهـور مـسلمانان روش مجـسمه                 نکته
  انند، زیرا تفسیر ایـن دسـته از آیـات خداونـد بـر اسـاس ظاهرشـان بـه دلیـل             دو مشبهه را نادرست می    

   کـه خداونـد  )11/شـوري  (»؛ چیـزي ماننـد او نیـست   ء لَیس کمَِثْلِهِ شـَی «وجود بسیاري از آیات دیگر مثل    
  گردانـد غیـرممکن اسـت، امـا بـه دلیـل اثبـات ظـاهر ایـن صـفات                  را از تشبیه به مخلوقات تنزیه مـی       

  گیرنـد و از سـوي ایـن گـروه و نپـذیرفتن شـیوة تأویـل، در مجموعـۀ مثبتـین قـرار مـی               براي خداونـد    
  به دلیل رد نظریۀ آنهـا از سـوي جمهـور مـسلمانان و از جملـه اکثریـت مثبتـین دیگـر، از شـیوة آنهـا                          

  انـد بـا عنـوان اثبـات مقبـول     با عنوان اثبات مردود و از شیوة گروهی که تنزیه خداوند را رعایـت نمـوده      
   .شودمییاد 

  
  اثبات مقبول 

  تفویض ) الف
  بیشتر دانـشمندان متقـدم اسـلامی، موسـوم بـه سـلف، بـر مبنـاي وقـف بـر لفـظ جلالـه در آیـۀ                         

  انـد کـه خـود را از درك معـانی        اي تفـسیر کـرده    عمـران، آن آیـه را بـه گونـه         هفتم سـورة مبارکـه آل     
  تـا، زرقـانی، بـی  (انـد   و حوالـه کـرده  متشابهات عاجز و ناتوان شمرده و معـانی آن را بـه خداونـد تفـویض           

   .)183، ص 2ج
این گروه که در زیر مجموعۀ مثبتین قرار دارنـد ایـن دسـته از صـفات موجـود در آیـات صـفات را                   

گونـه  کنند ولی تفاوت آنها با مجسمه و مشبهه این است کـه آنهـا ایـن صـفات را آن       براي خدا ثابت می   
خداونـد دسـت   : گوینـد کنند نه همانند موجودات، مثلاً میت می که شایستۀ ذات خداوند است براي او ثاب       

دارد ولی نه دستی همانند مخلوقات، بلکه دستی که شایستۀ خود اوست و از بیـان کیفیـت ایـن صـفات                 
را بـر توضـیح و تفـسیر ایـن     ) بدون تـشبیه (و بلاتشبیه ) بدون کیفیت(کنند و قیود بلاکیف  خودداري می 

بوالحسن اشعري رهبر اشاعره به این نوع تفسیر قائـل اسـت و در کتـاب الإبانـه                ا .برندصفات به کار می   

~ 
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ک   «: فرمایـد چنـان کـه مـی   خدا صورت دارد ولی بدون کیفیت، هم «: گویدمی ه ربـ ؛ و ذات و یبقـى وجـ
  .)64ق، ص 1397اشعري، ) (27/رحمن(»پروردگارت باقی خواهد ماند

  نماینـد بـه آنهـا   اقعـی ایـن آیـات را بـه خـدا تفـویض مـی       چون این گروه معناي حقیقی و تفسیر و      
   در این مدرسه، ظـاهر صـفات خبـري موجـود در آیـات صـفات بـراي خداونـد ثابـت                   .گویندمفوضه می 

  شود و ضمن اعتقاد به تنزیـه ذات پروردگـار از مخلوقـات، از هـر نـوع تفـسیري کـه بـه تجـسیم و                   می
  ان ایـن مدرسـه معتقدنـد سـلف صـالح امـت اسـلامی             پیـرو  .شودتشبیه پروردگار منجر گردد دوري می     

  جـستند و تفـسیر واقعـی   در قبال تفسیر آیات صفات از هرگونـه تأویـل در مـورد ایـن آیـات دوري مـی          
  عبدالحمیـد، ( . ایـن مدرسـه بـه شـیوة سـلف مـشهور اسـت             .کردنـد این آیات را به خداوند تفـویض مـی        

   .)13ق، ص1415
در مذهب سلف همانـا سـلف صـالح، خداونـد        «: گویدبیان آن می  تیمیه از رهبران این مدرسه در       ابن
نماینـد بـدون تحریـف یـا تعطیـل و بـدون       کنند توصـیف مـی  چه خدا و رسولش او را وصف می  را به آن  

: گویـد  وي در جـاي دیگـر مـی   .)26، ص 5ق، ج 1403تیمیه مرانی،   ابن(» اظهار کیفیت و بدون تمثیل و تشبیه      
ام این است که تفاسیري را کـه منقـول از صـحابه بـوده مطالعـه         لف گفته چه را که در مجالس مخت     آن«

اي از آیات صفات یـا احادیـث صـفات را بـرخلاف ظـاهرش          ام و احدي از صحابه را نیافتم که آیه        نموده
   .)394، ص6پیشین، ج(» تأویل نماید

  
  ظهور تصدیقی ) ب

کـه برخـی از   یقی است؛ توضیح ایـن یکی دیگر از اقسام شیوة اثبات مقبول آیات صفات، ظهور تصد         
 هرچنـد آنهـا در   .گذاري شیوة تفسیر آنها از آیات صفات به تأویـل ناخرسـندند   علماي مکتب امامیه از نام    

کننـد امـا بـا ایـن حـال        تفسیر آیات صفات همانند مؤوله معنایی غیر از معناي ظاهري آنها را منظور می             
گیرد بایـد ظهـور تـصدیقی آیـه     قبال آیات صفات صورت میمعتقدند تفسیري را که در مکتب امامیه در     

گیـرد غیـر از معنـاي ظـاهري نیـست بلکـه       دانست نه تأویل آن و تفسیري که از طرف ما صـورت مـی       
  .باشداي از معناي ظاهري آیه است که با این دسته از آیات صفات متناسب میگونه

 ظهـوري کـه از   ـ ـ1: دو احتمـال وجـود دارد    درباره ظاهر آیات صفات     «: گویندآنان در این مورد می    
آیـد کـه پیـروي از ایـن ظهـور موجـب       همان معناي ظاهر حروف و معناي تصوري کلمات به دست می          

چه سبب انتقال مفاهیم از متکلم به مخاطب اسـت ظـاهر عرفـی و ظهـور           گمراهی و ضلالت است و آن     
و به آن ظهـور کلمـی یـا تـصوري گوینـد؛      باشد ابتدایی نیست و در بیان عقلا این ظهور فاقد ارزش می          



ال 
س

تم 
هف

 /
شم

 ش
ت و

یس
ه ب
مار
ش

 

~ 

 

 18 
 

آیـد بلکـه ظهـوري اسـت      ظهوري که از معناي ظاهر حروف و معانی تصوري کلمات به دسـت نمـی    ـ2
یابـد و شـنونده   که پس از پایان یافتن سخن متکلم و دقت در قراین موجود در کلام به ذهن انتقال مـی       

ظهوري است که از کـل آیـه بـه اجمـال دریافـت      تواند آن را به گوینده نسبت دهد؛ به عبارت دیگر،   می
» گوینـد باشـد و بـه آن ظهـور تـصدیقی بـا جملـی مـی       شود و در بیان عقلا این ظهور ارزشمند مـی     می

   .)75ـ74، ص 4ش، ج1378سبحانی، (
  ، از معنــاي شــیر، طبــق ظهــور ابتــدایی آن،»شــیري بــه مدرســه رفــت«بــراي مثــال، در جملــۀ 

  شـود، کـه دریافـت چنـین معنـایی از جملـه ارزشـی نـدارد        عی مـی همان حیوان جنگـل بـه ذهـن تـدا      
   اما اگر به دقت به تمـام جملـه نگریـسته شـود و قـرائن آن،            .و این ظهور، ظهور کلمی یا تصوري است       

  رسـد کـه  از جمله به مدرسـه رفـتن، در نظـر گرفتـه شـود ذهـن مـا بـه ظهـور دیگـري از جملـه مـی             
 همانند شیر اسـت بـه مدرسـه رفـت، کـه ایـن ظهـور کـه         که فردي که در شجاعت  عبارت است از این   

باشـد و در آنهـا     گونـه مـی   باشد ارزشمند خواهد بود، آیات صفات هم همـین        ظهور تصدیقی یا جملی می    
دو ظهور محتمل است و اگر ظهور ابتدایی آیات صفات را مقصود خداونـد از ایـن آیـات بگیـریم، دچـار                    

شویم، از این رو با توجه به کـل آیـه و نیـز قـرائن آن، از جملـه      تجسیم و تشبیه خداوند به مخلوقات می  
تـوان بـه یـک معنـاي دیگـري از همـان       شود، مـی که این صفات در مورد چه کسی به کار برده می    این

   .باشدسازگار می»  ء لَیس کمَِثْلِهِ شَی«ظاهر آیه رسید که با تقدیس و تنزیه خداوند و نیز با آیاتی نظیر 
  

  ) مجسمه و مشبهه(ردود اثبات م
 بر اثبات آنها بـراي خـدا، بـر همـان     مسلمانان پیرو این نگرش همۀ صفات موجود در آیات را علاوه     

 در شـرح مواقـف   .معناي لغوي خود حمل کرده و از توصیف خداوند به جسم و جـسمانیات ابـایی ندارنـد        
راي پیکـر اسـت و انـدام دارد و بـر     مجسمه و مشبهه دو گروه هستند که معتقدند خداوند دا       «: آمده است 

تـوان در ایـن    تفـاوت میـان ایـن دو گـروه را مـی     .)492، ص2تـا، ج جرجانی، بی(» عرش جاي گرفته است 
کننـد ولـی مجـسمه خـدا را بـه      شـده ماننـد مـی   دانست که مشبهه خدا و صفاتش را به چیزهاي آفریده       

   .)58ش، ص1383هرتلی، (کنند اي او ثابت میکنند و تنها اعضا و جوارحی را برچیزهاي دیگر مانند نمی
  

  ) اکثریت خلف(مدرسۀ تأویل 
گروهی از دانشمندان متأخر اسلامی بر مبناي عدم وقف بر لفظ جلاله در آیـۀ هفـتم سـورة مبارکـۀ             

اند که علمـا و دانـشمندان راسـخ در سـطح بـالا را بـر درك       اي تفسیر کردهعمران، آن آیه را به گونه   آل

~ 
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 دلیل اصـلی آنهـا ایـن اسـت کـه      .)185زرقانی، پیشین، ص (اند ت صفات از راه تأویل قادر دانسته معانی آیا 
هایی را بر پیامبرش نازل نماید کـه جـز خـود او       گنجد که خداوند آیه   گویند هرگز در عقل و فهم نمی      می

هـا  شـدن آن آیـه  هیچ کس حتی پیامبر نیز از معانی آنها آگاه نباشد، زیرا در چنین صـورتی بـراي نـازل               
 ایـن  .)84، ص3ق، ج1415آلوسـی،  (حکمتی وجود نخواهد داشت و کار خدا هم بدون حکمـت نخواهـد بـود       

گونـه آیـات، تفـسیر ظـاهري آن را مخـالف احکـام قطعـی عقـل و           روشدن بـا ایـن    گروه به هنگام روبه   
و معنـاي دیگـري را   دانند و از اثبات صفات خبري این آیات بر خداوند اکـراه داشـته               محکمات قرآن می  

کننـد  نظـر مـی  گیرند و از معنـاي لغـوي و ظـاهري آن صـرف    از راه کنایه و یا مجاز براي آن در نظر می 
   چون این دسـته از مـسلمانان در بیـان معنـاي ایـن آیـات، تأویـل آنهـا را بیـان               .)156م، ص   1972نشار،  (

   .گویندکنند به آنها مؤوله میمی
  

   المنار مبانی تفسیر آیات صفات در
  بازگشت متشابهات به محکمات  ـ1

در المنار پس از متشابه شمردن آیات صفات، راه رفع تشابه از این آیـات ارجـاع آنهـا بـه محکمـات         
   .)146رشیدرضا، پیشین، ص(دانسته شده است 

ریْم و روح     «مثالی که در این کتاب در این مورد ذکر شده است آیـۀ               ؛ و  مِنـْه کَلمِتـُه أَلْقاهـا إِلـى مـ
باشـد کـه پـس از      مـی  )71/نـساء ( .»کلمۀ اوست که آن را به سوي مریم افکنده و روحی از جانب اوست             

 چیـزي  ؛ء لـَیس کمَِثْلـِهِ شـَی     «توان با ارجاع این آیه به آیـۀ محکـم           می«: متشابه شمردن آن، گفته شده    
هـا دربـارة حـضرت    ی کـه مـسیحی   که از محکمات است از اعتقاد به الـوهیت )11/شوري(» مانند او نیست 

   .)143پیشین، ص( .»اند دور شد و خداوند را از داشتن شریک، منزه گرداندعیسی پیدا نموده
  
   تنزیه خداوند از مشابهت با مخلوقات ـ2

ویژه آیات صـفاتی خداونـد، بـر تنزیـه خداونـد      رشیدرضا در موارد بسیاري به هنگام تفسیر آیات و به    
کنـد و حتـی ایـن امـر را از اصـول      ات، تأکید کرده و آن را به صـراحت اعـلام مـی     از مشابهت با مخلوق   

امـت اسـلامی بـر ایـن     «:  وي در تفـسیر المنـار آورده اسـت     . است اجماعی امت اسلامی به شمار آورده     
اند که خداوند بلندمرتبه از مشابهت به مخلوقات منزه است و بـر ایـن عقیـده بـراهین                  نکته اجماع نموده  

   .)168، ص 9پیشین، ج( » . نقلی اقامه گردیده است و این یک اصل اعتقادي استعقلی و
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رشیدرضا، به هنگام بیان قاعده و اصل نگرش سلف به آیات صفات، که خود نیز به طـور مکـرر بـه                    
داند، از تنزیه خداوند، به عنوان یکـی از مبـانی مهـم ایـن     آن اقرار کرده و خود را از اتباع این نگرش می     

چـه از صـفاتی کـه خداونـد آنهـا را بـه       سلف، به هنگام رویارویی با هر آن  «: گویدکند و می  ه یاد می  شیو
رفـت، بـر   خود نسبت داده است، در حالی که این صفات در زبـان عربـی بـراي مخلوقـات بـه کـار مـی            

بلیـت  کردند و آن قاعده این بود که به این صـفات در حـد کمـال و بـا قا     اساس قاعده و اصلی عمل می     
، خداونـد را از مـشابهت بـا    )و اثبـات (آوردند و همراه با این ایمـان    تصرف در آن براي خداوند، ایمان می      

   .)422، ص8پیشین، ج(» کردندمخلوقاتش تنزیه می
  
   پیروي از مذهب سلف ـ3

در المنار، بسیار زیاد به تفاوت دو مذهب تفسیري سلف و خلف در تفسیر آیات صـفات، اشـاره شـده               
چـه کـه ظـاهر ایـن     مذهب سلف ایمان به ظاهر آیات همراه با تنزیه خداوند از آن«: بیان گردیده استو  

 و مـذهب خلـف تأویـل    .باشـد کند و تفویض حقیقت معناي این آیـات بـه خداونـد، مـی    آیات ایجاب می 
، 3پیـشین، ج (» باشـد نمودن این آیات، به صورت مجاز و کنایه، بـه خـاطر جمـع بـین عقـل و نقـل، مـی             

   .)173ص
رشیدرضا در جاهاي مختلفی از تفسیر المنار، به صراحت خود را تـابع سـلف و اصـول آنـان معرفـی                    

مـن  «: گویـد دانـد و مـی  اش بر ایـن مکتـب مـی      کند و هدایت، رشد و آرامش خود را مرهون آگاهی         می
 طریـق  باشـم، و بـر ایـن      گویم که بر طریـق هـدایت و رشـد سـلف مـی             خداوند را شکر می   ) رشیدرضا(

 وي در جـاي دیگـري در المنـار در بـاب حـق      .)224، ص1پیـشین، ج (» شـوم میرم و زنده مـی انشاءاالله می 
کردم که مذهب سلف ضعیف اسـت، زیـرا علمـاي آنهـا     در اوایل گمان می   «: گویدبودن مکتب سلف می   

 ـ     مذهب یا برخـی از آنهـا بـه دلیـل ایـن          به خصوص علماي حنبلی      ف کـه علـم و فهمـشان بـه پـاي خل
رسد، از تأویل آیات متشابه، به مانند خلف ناتواننـد، امـا پـس از تعمـق در علـم کـلام و تفحـص و                    نمی

هایی کـه مکتـب سـلف را بـه        پژوهش در انتهاي مکتب اشاعره و دیگر مکاتب تأویلی و تسلط بر کتاب            
مـان  تیمیـه، یقـین پیـدا کـردم کـه مـذهب سـلف ه          هاي ابن روشنی توضیح داده بود به خصوص کتاب      

هـا و اوهـامی بـیش نبـوده و     حقیقتی است که وراي آن حقیقتی نیست، و تمام مکاتب مخالف آن گمـان     
   .)13، ص 3پیشین، ج(» حقی را در بر ندارند

تـوان در ایـن نکتـه دانـست کـه وي معتقـد بـود نحـوة           دلیل اصلی تبعیت رشیدرضا از سلف را می       
ست، زیرا وي بر این باور بـود کـه آنهـا ایـن دسـته از      هابرداشت و فهم صحابه از این آیات بهترین فهم  

~ 
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، زیـرا  )پس دلیل تفویض معناي این آیات بـه خداونـد عـدم فهمـشان نبـود               (فهمیدند،  آیات قرآن را می   
پیـشین،  ( .گرفتنـد ترین عرب به زبان قرآن بودند و قرآن را تنها از قرآن فرامـی         آنها مخاطبین قرآن و آگاه    

   .)115، ص 9ج
ویژه رشیدرضا به طـور مکـرر بـه تبعیـت از مکتـب سـلف و شـیوة تفـویض در            ین و به  گرچه مفسر 

کنند، اما خودشان در عمـل، در بـسیاري از مـوارد بـه طریقـۀ خلـف تفـسیر         تفسیر آیات صفات اقرار می    
   . یا مجازي، آیات صفات را رها سازندتوانند بدون ذکر کنایهکنند و نمیمی

  
  آیات امکان فهم تمام ـ 4
   مبنـی بـر امکـان فهـم و تـدبر قـرآن،          ر المنار دلایل بـسیاري از کتـاب و سـنت و اقـوال سـلف               د

ذکر شده و بیان گردیـده اسـت کـه دلیـل قطعـی مبنـی بـر آگـاه نبـودن راسـخین در علـم از تفـسیر                      
انـد  أنـس نقـل شـده کـه گفتـه     بـن  متشابهات وجود ندارد و از قول بسیاري از سلف مثل مجاهد و ربیع       

  گاه دلایل قابل فهـم بـودن تمـام قـرآن را بـه ایـن ترتیـب        آن)157پیـشین، ص  (دانند  می رآن را تأویل ق 
  : کندذکر می

الف ـ تفسیر مفسرین صحابه و تابعین، شامل تمام قرآن بود مگر جاهایی که تفـسیر عبـارتی بـراي     
او در آن عبـارت  کـرد و توقـف   یکی از آنها مشکل بود که در این صورت در تفسیر آن عبارت توقف می           

طـور مطلـق بـه تـدبر در     چنین خداوند به  دانست، و هم  به این معنا نبود که کسی دیگر معناي آن را نمی          
، 3پیـشین، ج ( .اي از آن را مستثنا ننموده است، و تدبر بدون فهـم ممتنـع اسـت   قرآن امر نموده است و آیه 

   .)157ص 
بخـش بزرگـی از قـرآن کـه     : انـد بایـد بگـوییم   دب ـ اگر گفته شود کسی معناي متشابهات را نمی 

فهمیدنـد در  خداوند بر پیامبرش نازل کرده کلامی بوده کـه معنـایش را نـه پیـامبر و نـه جبرئیـل نمـی                 
که منظور از لفظ کلام سخنی است که فهمیده شود و اگر در کلام قـصد فهمیـدن نباشـد در ایـن                  حالی

 ایـن  .وند متعال، از فعل باطـل و بیهـوده منـزه اسـت    شود و ذات خدا صورت آن کلام عبث و بیهوده می      
اي نیـست کـه صـحابه و تـابعین معنـایش را نگفتـه باشـند و دربـارة آن             در حالی است که در قرآن آیه      

  .)پیشین(توضیحی ارائه نکرده باشند 
چه موجب شده که در میـان اهـل سـنت مـشهور گـردد کـه              آن«: گویدرشیدرضا در جاي دیگر می    

داند، تأویلات باطلی بود که از جانـب اهـل بـدعت و قدریـه از           هات را کسی جز خداوند نمی     تأویل متشاب 
گفتنـد و ایـن    آنها دربارة تأویل قرآن بـا نظـرات باطـل خـود سـخن مـی      .معتزله و غیر آنها ظاهر گردید 
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اصل در میان اهل بدعت معروف است که آنها قرآن را با عقل خـود و بـا تـأویلات لغـوي خـود تفـسیر                  
کنند، به همین جهت تفاسیر معتزلی پر شده است از تأویلات نـصوص کـه صـفات را بـراي خداونـد                 می

   .)65ـ64پیشین، ص(» کنندثابت می
  
   اثبات تمام صفات وارد شده در کتاب و سنت بدون تأویل، تمثیل، تکییف و تعطیل ـ5

نسان را مکلـف نمـوده اسـت کـه      خداوند ا «: در المنار دربارة ایمان به تمام صفات خداوند گفته شده         
به تمام صفاتی که خود را به آنها توصـیف نمـوده اسـت، ایمـان آورده و خـدا را بـه وسـیلۀ آن صـفات                       

 مـذهب سـلف   .)168، ص9پیـشین، ج (» که در این کار دچار تشبیه و تعطیل گـردد       توصیف نماید بدون این   
فاتی است که خداونـد آنهـا را در کتـابش    صالح دربارة آیات صفات از دیدگاه رشیدرضا ایمان به ظاهر ص          

وارد نموده یا در روایات صحیح، پیامبر خداوند را با آنهـا توصـیف نمـوده اسـت؛ بـدون تعطیلـی معنـاي                   
لغوي این صفات و بدون تمثیلی که بـا آن، بـین خداونـد و مخلوقـاتش مـشابهتی ایجـاد شـود و بـدون          

، 11پیـشین، ج (فات، بـه معنـاي دیگـري انـصراف یابـد      تأویلی که معناي ظاهريِ متبادر به ذهن از این ص   
   .)321ص

باشـد ولـی از   پذیرد که صفات خداوند از نظـر کلیـت ثابـت و معلـوم مـی     رشیدرضا این عقیده را می    
آورد، از جهتـی  باشد، پس کسی که بـه صـفات خداونـد ایمـان مـی     جهت کیفیت و حدود، غیرمعقول می     

 جهـت وجـود داشـتن آنهـا بیناسـت و از جهـت کیفیـت و حـدود         بیناست و از جهتی دیگر نابیناسـت؛ از     
چه که خدا خودش را به آن وصف نمـوده و بـین نفـی تحریـف             نابیناست و به این ترتیب میان اثبات آن       

   )164، ص 9پیشین، ج(آید ، اجتماع به وجود می)تشبیه(و تشبیه ) تأویل(
باشـد  هـا نمـی  یه بـه صـفات انـسان   کـه شـب  مفسر المنار معتقد است تمـام صـفات خداونـد در ایـن       

 وي بر این بـاور اسـت کـه اثبـات صـفاتی مثـل حـب               .اند و تفاوتی بین علم و حب وجود ندارد        مشترك
گـردد،  باشد، موجب تـشبیه خداونـد بـه مخلوقـات نمـی      طور که لایق بزرگی خداوند می     براي خداوند آن  

کـه  و قدرت هم باید تأویـل گـردد، در حـالی   گونه صفات لازم باشد، صفاتی مثل علم        زیرا اگر تأویل این   
   .)376، ص 6پیشین، ج(اند خود مؤوله هم این صفات را تأویل نکرده

   
   توجه به اسلوب لغت و بلاغت زبان اصیل عربی ـ6

از مبانی دیگر تفسیر آیات صفات در المنار، توجه به معانی کلمات در زبان عربـی و دریافـت معنـاي            
 بـر اسـاس ایـن، در     .باشـد جه به بلاغت و عرف تکلم مردم در زمان نزول آیات مـی            اي آیات با تو   کنایه

~ 
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اي برخـی از آنهـا، از تفـسیر بـه رأي و     المنار، به هنگام تفسیر آیات صفات، به خصوص در تفسیر کنایـه         
اي که لغت اصیل عرب آن را برنتابد، و تنها به منظور تأیید مـذهبی خـاص صـورت               حمل آیات بر معانی   

، خودداري شده است، از این رو یکی از مراجع و منابع اصلی آنها در بهره گـرفتن از معـانی کلمـات           گیرد
هاي قرآنی کتاب ارزشمند مفردات راغب اصفهانی است کـه بـه معنـاي واژگـان قرآنـی بـسیار                و عبارت 

   .دقت داشته است
 

 نظریۀ المنار دربارة دو شیوة تفسیري آیات صفات 
 دو مکتب مثبته و مؤوله در حد اعتدال مورد پذیرش هـستند و قـائلین بـه آنهـا          از نظر رشیدرضا، هر   

 هـر کـدام از   .شـمارند از مؤمنین صادقی هستند که به نصوص قرآن، ایمان داشته و آنهـا را بـزرگ مـی               
خواهنـد کـاري   مثبتین و مؤولین با اثبات یا تأویل خود قصد عظمت بخشیدن به خداونـد را دارنـد و مـی            

 بنـابراین  .دهند تا کسی در مورد ذات و صفات خداوند، چیزي نگوید کـه مخـالف رضـاي او باشـد              انجام  
از تعطیلی صفات خداونـد بـه دلیـل تأویـل خودسـرانه آنهـا ترسـیدند، پـس             ) سلف یا مثبتین  (گروه اول   

هـم از خـوف پـذیرش عقیـدة مـشابهت      ) خلـف یـا مـؤولین   (ظاهرگرایی بر آنها غلبه یافت و دسته دوم     
   .)118، ص 9پیشین، ج(اوند با مخلوقات، تأویل بر آنها غالب گردید خد

رشیدرضا، افراط در هر یک از عقایـد مـذکور را سـبب بـه وجـود آمـدن عقایـدي بـرخلاف اصـول               
گرایـی گـروه دوم، بـسیار     وي بر این باور است که گمراهی در نتیجـۀ افـراط          .داندمشترك مسلمانان می  

هاي بـاطلی مثـل غـلات صـوفیه گردیـده اسـت، در          جا که به ایجاد فرقه    آنبیشتر از گروه اول است تا       
   .)پیشین(که این گمراهی به باور وي در گروه مثبین زیاد اتفاق نیفتاد حالی

  
  روش تفسیر المنار 

رشیدرضا، در جاي جاي المنار خود را پیـرو مکتـب سـلفیه و شـیوه تفـسیري آنهـا در تفـسیر آیـات            
جمهـور سـلف و حنابلـه و اکثـر اهـل حـدیث،       «: گویـد  در توضیح این روش می کند و صفات معرفی می  

کننـد؛ بـه   هاي خداوند وارد شده است تفـویض مـی  تمام نصوصی را که در مورد صفات و افعال و ویژگی    
کـه  برنـد بـدون آن  طور که وارد شده بـراي خداونـد بـه کـار مـی             این معنا که آنها این نصوص را همان       

ورد آنهـا بـه کـار بـرده و آنهـا را از معـانی ظاهریـشان خـارج نماینـد، و خداونـد را از               تأویلاتی را در م ـ   
   .)135پیشین، ص (» دانندمشابهت با مخلوقات در تمام صفات و افعالش منزه می
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اما در واقع باید اذعان نمود که رشیدرضا در تفسیر آیات صفات در تمـام مـوارد بـه طـور کامـل بـه            
اي یـا مجـازي بـراي آنهـا      ، زیرا در تفسیر بسیاري از آیات صفات، معنایی کنایه         بند نیست این روش پاي  

توان نـاگزیر شـدن بـه اسـتفاده از روش تفـسیري خلـف در کنـار         گیرد و علت این امر را می      در نظر می  
   .گیري از آیات خداوند دانستتبعیت کردن از سلف جهت بهره

  
  مبانی تفسیر آیات صفات در المیزان 

  ان فهم تمام آیات  امکـ1
علامه به طور مطلق دربارة فهم آیات قرآن، چه آیات صـفات و چـه غیرصـفات، معتقـد اسـت کـه                  

ها و مخاطبین آیات خواهـد بـود نـه بـراي بخـش        قرآن نور و تبیان است و این صفات براي همه انسان          
رسـی دارد و  ن دسـت داند که فهـم و اندیـشه عـادي نیـز بـدا           وي قرآن را کتابی می     .هاخاصی از انسان  

هـا  اگر قرآن قابل دریافت بـراي همـه انـسان   «: گوید وي می  .دیگر را تفسیر نماید   تواند یک آیات آن می  
شـود کـه    وي با تأکیـد یـادآور مـی    .»خواندنبود، خداوند در آیاتش آدمی را به اندیشیدن در آیات فرانمی          

ومش تعقیـدي باشـد بـه طـوري کـه ذهـن           یابیم که در مفه   در میان همۀ آیات قرآن حتی یک آیه نمی        
تـرین کـلام عـرب اسـت، و      قـرآن فـصیح  .خواننده در فهم معناي آن دچـار حیـرت و سـرگردانی شـود      

ترین شرط فصاحت این است که تعقید نداشته باشد، و حتی آن آیاتی که جـزء متـشابهات قـرآن                 ابتدایی
 آنهـا وضـوح و روشـنی وجـود دارد و     آیـد، ماننـد آیـات نـسخ شـده و امثـال آن، در مفهـوم             شمار می به

کـه معنـاي ظـاهرش نـامعلوم باشـد        دانـیم، نـه ایـن     تشابهش به خاطر این است که مراد از آن را نمـی           
   .)14، ص 1طباطبایی، پیشین، ج(

جـا رو بـه   ؛ پس به هر سـو روي کنیـد آن  فَأیَنمَا توُلُّوا فَثَم وجه اللَّهِ«وي در مورد آیات صفاتی مانند   
دانـد و نیـز بـا توجـه بـه قاعـده کلـی           که آنها را جزء متشابهات مـی       با توجه به این    )115/بقره(» ستخدا

دانـد و اصـلاً متـشابه بـودن را در آنهـا نـسبی       ارجاع متشابهات به محکمات، آنها را هم قابل فهـم مـی        
نیـست کـه   آیات متشابه، مقصود از آن براي فهـم شـنونده روشـن نیـست و چنـان       «: گویددانسته و می  

کـه منظـور فـلان معناسـت یـا آن      شنونده به محض شنیدن آن، مراد از آن را درك کند، بلکـه در ایـن            
کـه بـه آیـات محکـم رجـوع نمـوده و بـه           شود تا آن  کند و تردیدش برطرف نمی    معناي دیگر تردید می   

» شـود  مـی کمک آنها معناي آیات متشابه را مشخص کند، و در نتیجه، همان آیات متـشابه نیـز محکـم    
   .)31، ص 3پیشین، ج(

~ 
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   بازگشت متشابهات به محکمات ـ2
داند و بر ایـن نظـر اسـت کـه راه رسـیدن بـه فهـم ایـن          علامه، آیات صفات را جزء متشابهات می      

آیات، ارجاع این آیات به آیات محکمـی اسـت کـه بـارزترین ویژگـی آنهـا عـدم ابهـام و تـشابه بـراي                
چه از ظاهر آیات قرآن برخلاف این آیات محکمـه دیـده شـود مـثلاً     هر«: گوید وي می .باشدهمگان می 

صفات و افعالی را به خدا نسبت دهد، که متضمن حدوث است، باید به وسیله آیـات محکـم قـرآن معنـا                
پیـشین،  (» شود، و معنایی از آنها گرفت که با صفات علیا و حسناي خـداي تعـالی منافـات نداشـته باشـد                  

  .)154، ص 2ج
نگرنـد  ؛ به سـوي پروردگـار خـود مـی    إِلى ربها ناظِرَةٌ «وقتی شنونده آیۀ    «: گویدمونه می وي براي ن  

کنـد کـه خـدا هـم ماننـد اجـسام دیـدنی اسـت و          شنود، بلافاصله به ذهنش خطور می      را می  )23/قیامت(
یابند و اوسـت کـه دیـدگان را    ها او را درنمی؛ چشملا تُدرِکُه الأبَْصار و هو یدرِك الأبَْصار     «وقتی به آیه    

فهمد که منظور از نظر کـردن، تماشـا کـردن بـا چـشم      کند آن وقت می مراجعه می)103/أنعام(یابد  درمی
   .)31، ص 3پیشین، ج(» مادي نیست

  
  تنزیه خداوند از مشابهت با مخلوقات ـ 3

نزیـه خداونـد از   ناپـذیر در تفـسیر تمـام آیـات صـفات در المیـزان ت           یکی از اصول و مبـانی خدشـه       
 علامه این مطلـب را هنگـام بحـث از متـشابهات و بـه خـصوص آیـات                    .باشدمشابهت با مخلوقات می   

از «: گویــد وي مــی.نمایــدکنــد و آن را از ضــروریات کتــاب و سـنت، معرفــی مــی صـفات مطــرح مــی 
 ضروریات کتاب و سنت است که خداي سبحان متصف به صفت اجسام نیـست، و بـا اوصـاف ممکنـات،       

: کـه فرمـوده  چنـان گـردد، هـم  اوصافی که مستلزم حدوث و فقر و حاجت و نقـص اسـت، متـصف نمـی           
ه خـالِقُ کـُلِّ شـَی      «:  و نیز فرمـوده    )11/شوري(؛ چیزي مانند او نیست      ء لَیس کمَِثْلِهِ شَی  « ؛ پروردگـار،  ءٍ اللَّـ

ا اجـل و سـاحتش را منـزّه     وي شأن خداي تعالی ر.»)479پیـشین، ص ) (62/زمر(آفریننده هر موجودي است 
   .)56، ص 7پیشین، ج(داند از آن که به تجهیزات جسمانی مجهز باشد می

  
  تأویل آنها به خداوند، بدونتصدیقیمعنايسنت و انتسابواثبات صفات وارد شده در کتابـ 4

 علامـه  در المیزان، اثبات آیات صفات بدون تشبیه پذیرفته شده است و امـا در انتـساب ایـن آیـات،       
   وي .کنـد نـه مفهـوم تـصوري و ابتـدایی آنهـا را      مفهوم تصدیقی این آیات را بـه خداونـد منتـسب مـی          

چنین از نامیدن این معناي آیات به تأویل ابا دارد، زیـرا بـه عقیـدة وي مـؤلفین بـراي تفـسیر آیـات                    هم
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 در حـالی کـه   .رنـد گیصفات، بر اساس تفسیر به رأي، معناي خارج از ظـاهر لفـظ آیـات را در نظـر مـی              
انسان مکلفّ است بر اساس ظهور آیه به معناي آن دست یابـد حـال یـا ظهـور ابتـدایی در آیـات غیـر                    

   .صفاتی و یا ظهور تصدیقی در آیات صفاتی خداوند
ذکر این نکته لازم است که در بسیاري از موارد، معنـاي تـأویلی مؤولـه و معنـاي تـصدیقی علامـه        

   .باشدیکی می
مراد از آن، این است کـه از هـر صـفتی اصـل     «: گوید تأیید مذهب اثبات بدون تشبیه، می   علامه در 

آن دربارة خداي تعالی اثبات و خصوصیاتی کـه آن صـفت در ممکنـات و مخلوقـات بـه خـود گرفتـه از              
» حق تعالی نفی شود و به عبارت دیگر اصل صفت اثبات و محدودیت آن به حـدود امکـانی نفـی گـردد        

 وي در جاي دیگري تمام آیات صـفات خداونـد را بـدون ذکـر تأویـل و بـا شـرط تنزیـه           .)55پیشین، ص (
چـه  آن«: گویـد دانـد و مـی  طور که لایق اوست، قابل اثبـات مـی  خداوند از نقص انتساب آنها به وي، آن   

گونـه مطالـب کـه بـه خـود نـسبت داده،       خداي تعالی از ضلالت، مکر، و کمک در طغیان، به ظاهر ایـن     
طور منسوب به خداست که لایق ساحت قدس او باشـد و بـه نزاهـت او از لـوث نقـص و             می آنها آن  تما

   .)149، ص1پیشین، ج(» قبیح و منکر برنخورد
  
  �بیت پیروي از شیوة اهلـ5

توان گفت که علامـه اصـل نـوع بیـنش خـود را نـسبت بـه آیـات                   در مورد تفسیر آیات صفات می     
  اي  در تفـسیر آیـات صـفات توسـط علامـه، مبـانی      .ه اخذ نمـوده اسـت   صفات و روش تفسیر آنها از ائم      

چون تنزیه خداوند از تشبیه به مخلوقات و اثبات این آیات، متبلور است که علامـه ایـن مبـانی را در                    هم
حـضرت  «: گویـد سـازد و بـه نقـل از تفـسیر برهـان مـی              است، مـستند مـی     �رضاحدیثی که از امام     

  : توحید سه مذهب استمردم را در :  فرمود�رضا
  . اثبات به غیر تشبیهـ3 تشبیه؛ ـ2 نفی؛ ـ1 

 مذهب تشبیه، یعنی او را بـه چیـز دیگـري شـبیه سـاختن نیـز غلـط اسـت،           .مذهب نفی غلط است   
 بنابراین راه صـحیح و میانـه همـان اثبـات بـدون            .که چیزي نیست که شبیه خداي تعالی باشد       براي این 

   .)55، ص7پیشین، ج(» تشبیه است
در بحث دیگري، علامه در مقام انتقاد و رد عقیدة تفویض و تأویل در تفسیر آیـات صـفات، از بیـان           

کند و بـر ایـن بـاور اسـت کـه ائمـه در       و عقیدة رسیده از ائمه در این مورد بهره برده و به آن استناد می   
ت را بـراي خداونـد   تفسیر آیات صفات، هم نواقص امکانی را از صفات خدا نفـی نمـوده و هـم ایـن آیـا        

~ 
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، 14پیـشین، ج  (کنـد   وي دلیل قـول خـود را احادیـث بـسیاري از ائمـه ذکـر مـی                  .دانستندقابل اثبات می  
   .)179ص

  
   توجه به اسلوب لغت و بلاغت زبان اصیل عربی ـ6

علامه، در ضمن پیروي از تمام مبانی و اصول مذکور، جهت یافتن معناي درسـتی از آیـات صـفات،             
المعـانی، بـه طـور مـستقیم بـه      ي از مباحث لغوي تفاسیر ارزشمندي چـون کـشاّف و روح   گیرضمن بهره 

 اصفهانی مراجعـه نمـوده اسـت تـا          ویژه مفردات راغب  المحیط و به  هاي لغت معتبري چون قاموس    کتاب
 ایـن مراجعـات،    بـر  وي علاوه  .معناي صحیحی از مفهوم تصدیقی هر یک از آیات صفات به دست آورد            

تـرین اصـول خـود    اده از آیات مشابه، در تفسیر آیات صفات، تفسیر دیگر آیات را نیـز جـزء مهـم       با استف 
   .اي این آیات قرار داده استجهت یافتن معناي کنایه

  روش تفسیري المیزان 
توان به این نتیجـه رسـید کـه روش تفـسیر ایـشان در تفـسیر            با توجه به بیانات وي در المیزان می       

 اگـر چـه علامـه    .باشـد د، همان اثبات مقبول از نوع ظهور تصدیقی یا جملی آیه مـی         آیات صفاتی خداون  
االله سـبحانی آن را در  به صراحت، به این شیوة تفسیري اشاره ننموده است، و بعدها بزرگانی چـون آیـت              

هاي تفسیر آیات صفات، به روشنی بیان نمودنـد، امـا بـا بررسـی گفتـار علامـه، دربـارة         کنار دیگر روش  
تـوان ایـن شـیوة    هاي تفسیر و بیان نظـر خـود در ایـن مـورد، مـی            فسیر آیات صفات، بیان انواع روش     ت

   .تفسیري را به ایشان نسبت داد
گیـرد شـیوة بـه    یابی به تفـسیر آیـات صـفات در پـیش مـی       اي که علامه براي دست    بنابراین شیوه 

 روش اسـت و معنـاي آیـه را      توان آن را تفویض نامید چون وي مخـالف ایـن          خصوصی است که نه می    
توان آن را تأویل نامیـد، زیـرا ایـن روش را نیـز رد کـرده و بـرخلاف              کند و نه می   به خداوند واگذار نمی   

باشد، پس روش او در تفسیر این آیـات همـان ظهـور تـصدیقی آیـه          روش تأویل، به اثبات آیه قایل می      
   .باشدمی

  
  گیري نتیجه

زان و المنار در خصوص تفـسیر آیـات صـفات، تـشابه بـسیار زیـاد              بررسی مبانی و روش تفسیر المی     
   .رسانداین دو تفسیر را می
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  : هاهمانندي
منظـور از پیـروي   ( مبانی و اصول، تنزیه خداوند از مشابهت با مخلوقات، پیروي از مـذهب سـلف    ـ1

، امکـان فهـم   )شـد با مـی �بیـت سلف، در المنار پیروي از صحابه و تابعین و در المیزان تبعیت از اهل            
تمام آیات، اثبات تمام صفات وارد شده در کتاب بدون تأویـل، توجـه بـه اسـلوب لغـت و بلاغـت زبـان              

  اصیل عربی، در تفسیر آیات صفات در هر دو تفسیر مشترك است؛ 
   در خصوص روش تفـسیر در اثبـات صـفات خداونـد بـا هـم اشـتراك دارنـد و آیـات صـفات را                ـ2

  دهند؛د است، به او نسبت میگونه که لایق خداونآن
   .باشد روش تفسیر هر دو از نوع اثبات مقبول بوده و مورد پذیرش تمامی مسلمانان میـ3
  

  : هاتفاوت
روش تفسیري المنار در خصوص این آیات، بر اساس تـصریح ایـشان روش اثبـات از نـوع تفـویض         

اونـد از مـشابهت بـا مخلوقـات، معنـاي      باشد که بر پایه این روش باید مفسرین آن پس از تنزیـه خد  می
اي در مـورد آنهـا بپرهیزنـد،    نهایی این آیات را به خداوند واگذار نموده و از ذکر معانی مجـازي و کنایـه                

اما در عمل این شیوه در تفسیر تمام صفات رعایت نشده بلکه حتی آیـات صـفاتی کـه در المنـار بـراي                      
ر دستۀ دیگر که چنین معنایی بـراي آنهـا ذکـر نـشده بیـشتر          اي ذکر شده، ب   آنها معناي مجازي یا کنایه    

  : توان دو چیز دانست علت این امر را می.باشدمی
گـرفتن از آیـات خداونـد، خـود را نـاگزیر بـه        رشیدرضا در کنار تبعیت کردن از سلف، جهت بهره    ـ1

  بیند؛ استفاده از روش تفسیر خلف می
کند این معانی را نـه بـه معنـاي        ي براي برخی آیات ذکر می     ا ایشان در جاهایی که معنایی کنایه      ـ2

دانـد و در آیـات   تأویل، یعنی خارج نمودن آیه از معناي ظاهري، که آنها را جزء معانی ظـاهري آیـه مـی        
کند معانی ذکر شـده توسـط دیگـر مفـسرین را معـانی غیـر       اي ذکر نمیصفات دیگري که معناي کنایه    

ا شیوه علامه در المیزان در اثبات آیات صـفات بـراي خداونـد گرچـه بـا شـیوه        ام.پنداردظاهري آنها می 
اي و مجـازي بـراي تمـامی آیـات صـفات از راه ظهـور            صاحب المنار برابر است اما با ذکر معنایی کنایه        

شـود؛ بـه بیـان دیگـر، ایـشان روش اثبـات از       تصدیقی این آیات، شیوة او با شیوة رشیدرضا متفاوت می         
 بـر اسـاس ایـن، در    .گزینـد تصدیقی را از راه حذف لوازم و تحلیـل معـانی بـراي خـود برمـی     نوع ظهور  

اي مـوارد بـا هـم    بسیاري از موارد نتیجۀ تفسیر آیـات صـفات در دو تفـسیر یکـی اسـت و امـا در پـاره            
   .اختلاف دارند

~ 
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هاي پیش رو هاي گذشته و چالش صهیونیسم در فرآیند بحران  
 
1مرتضى شیرودى  

  
  چکیده

صـطلاحى  ، اداردهاى سیاسى نـاهمگونى اشـاره    ها و سازمان واژه صهیونیسم، از آن جهت که به گرایش    
صـفت بـه   یـک   این اصطلاح، معمولاً همراه بـا  .توان از آن، تعریف جامعى ارائه داد است که به دشوارى مى 

، صهیونیـسم مـسیحى  ،  صهیونیـسم کـارگرى  : ماننـد  ،سـازد  رود که قلمرو معنـاى آن را محـدود مـى           کار مى 
 .اسـى و مـذهبى اسـت   بنـدى آن بـه دو بخـش سی       مشهورترین تقسیم صهیونیسم، طبقه    .صهیونیسم فرهنگى 
ت مربوط  انتظار قائمو  به وسیله عرفاى یهودى بیان شده و به آرزوى بزرگ         بیشترصهیونیسم مذهبى،    یهودی

ت زیارت ارض مقدس و حتى سبب ایجـاد یـک کـانون روحـانى               .شود مى   و این صهیونیسم، برانگیزنده سنّ
شمنى با مسلمانان کـه خـود را بـه عنـوان     نشر اعتقاد و فرهنگ یهودى در سرزمین صهیون بود و هرگز به د 

 صهیونیسم مـذهبى، بیگانـه و بـه دور از     .کردند، برنخاست   ابراهیم و پیرو دین او تلقى مى       هوابستگان به ذری  
کـه  هرگز رفتـارى   آنها . استاى بر فلسطین  براى ایجاد یک دولت و یا هر نوع سلطه         هر نوع برنامه سیاسى   

  .باشد از خود نشان ندادند) مسلمان یا مسیحى( مردم عرب ا علاقه به درگیرى بدهندهنشان
ا صهیونیسم سیاسى که با تئودور هرتسل       شکاك اسـت و حتـى    نسبت به خدا، شکل گرفت ) هرتصل(ام

ت را به عنوان یک مذهب تعریف مى        از دیـدگاه صهیونیـسم   .کنـد  کنند، مبـارزه مـى   علیه یهودیانى که یهودی 
ـت  از این رو، یک قوم هستند و ، چیزسیاسى، یهودیان قبل از هر       دیگـر  هـاى   غیرقابل ادغام و جـذب در ملّ

عى خالى و بى  سرزمین   در یک    باشند و باید  می گویاى این مطلـب اسـت کـه    ،  این مفهوم  ود  نمستقر شو ،  مد
ت داد  )فلسطینی(نبایستى به مردم بومى    هـاي    و ایـن موضـوع، زمینـه بحـران    ها را به حـساب آورد نو آ  اهمی

کوشد تـا ضـمن بررسـی     ها چیست؟ مقاله حاضر مى ددي را براي صهیونیسم فراهم آورده، اما این بحران متع
   .هاي پیش روي صهیونیسم را معرفی کند هاي گذشته، چالش بحران
  

  .صهیونیسم، اسرائیل، انگلیس، آمریکا، بحران و چالش: واژگان کلیدي
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